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 چکیده:
شعر درباری فرخی سیستانی یکی از مهمترین متون ادبی دورۀ غزنوی است كه زمینه و هدف: 

دیری از زبان و استعاره، جایگاه خود، سلطان و دشمنان را در چارچوب دفتمان در آن شاعر با بهره

سازی و كاركرد زبان سلطه در اشعار د. هدف این پژوهش بررسی فرایند سوژهقدرت تعریف میکن

فرخی بر اساس رویکرد فوكو است تا نشان داده شود چگونه شعر به بازتولید روابط قدرت و 

 مشروعیت سیاسی كمک میکند.

ام دیری از چارچوب نظری فوكو انجاین مطالعه با روش تحلیل دفتمان انتقادی و بهره  :روشها

شده است. ابتدا نمونههایی از ابیات فرخی سیستانی كه در آنها شاعر، سلطان و دشمنان بازنمایی 

میشوند انتخاب دردید و س س با رویکرد توصیفی ی تحلیلی، استعارهها و تصاویر شعری در ارتباط 

 با مفاهیم قدرت و حقیقت بررسی شد.

سازی میکند، دشمنان سوژه« راوی حقیقت»ان عنونتایج نشان داد كه شاعر خود را بهیافتهها: 

قرار میدهد و سلطان را محور عدالت و نور معرفی مینماید. « تاریکی»و « باطل»را در جایگاه 

نشان میدهد كه زبان « تیغ»و « دلستان»، «خورشید»همچنین، استفاده از استعارههایی چون 

 طه را طبیعی و مقدس جلوه میدهد.شعر در خدمت تثبیت قدرت سیاسی قرار درفته و روابط سل

تحلیل اشعار فرخی سیستانی نشان میدهد كه شعر درباری نه صرفاً مدح و ستایش، گیری: نتیجه

بخشی به روابط قدرت است. در چارچوب بلکه ابزاری برای بازتولید دفتمان سلطنتی و مشروعیت

كاركرد زبان سلطه هستند كه سازی و ای روشن از فرایند سوژهنظری فوكو، این اشعار نمونه

 هویتها را تعریف كرده، حقیقت را تولید نموده و نظم سیاسی را تثبیت میکنند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Farrokhi Sistani's courtly poetry is one of the 
most important literary texts of the Ghaznavid period, in which the poet uses 
language and metaphor to define his own position, the sultan, and his enemies 
within the framework of the discourse of power. The aim of this research is to 
examine the process of subjectification and the function of the language of 
domination in Farrokhi's poems based on Foucault's approach in order to show 
how poetry helps to reproduce power relations and political legitimacy. 
METHODOLOGY: This study was conducted using the critical discourse analysis 
method and Foucault's theoretical framework. First, examples of Farrokhi 
Sistani's verses in which the poet, the sultan, and enemies are represented 
were selected, and then, using a descriptive-analytical approach, metaphors 
and poetic images were examined in relation to the concepts of power and 
truth. 
FINDINGS: The results showed that the poet subjects himself as a “narrator of 
truth”, places enemies in the position of “falsehood” and “darkness”, and 
introduces the sultan as the axis of justice and light. Also, the use of metaphors 
such as “sun”, “rose garden” and “blade” shows that the language of poetry 
serves to consolidate political power and makes relations of domination appear 
natural and sacred. 
CONCLUSION: The analysis of Farrokhi Sistani’s poems shows that courtly 
poetry is not merely praise and adoration, but also a tool for reproducing royal 
discourse and legitimizing power relations. In Foucault’s theoretical framework, 
these poems are a clear example of the process of subjectification and the 
function of the language of domination that defines identities, produces truth 
and consolidates political order. 
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 مقدمه

 یای برای آفرینش زیباییهای هنری و زبانادبیات فارسی در سدههای میانه، بهویژه در دوران غزنویان نه تنها عرصه

بود، بلکه بستری برای بازنمایی و تثبیت قدرت سیاسی و اجتماعی نیز محسوب میشد. شاعران درباری همچون 

بخشی به اقتدار حاكمان ایفا كردند. در این دیری از زبان شعر، نقش مهمی در مشروعیتفرخی سیستانی با بهره

ای دونهدر آن روابط قدرت، حقیقت و زبان به عنوان متنی دفتمانی بررسی كرد كهمیان، شعر فرخی را میتوان به

ی شناسانه به سوی تحلیل دفتمانی و فرهنگاست. این نگاه، ما را از تحلیل صرفاً زیبایی تنیده بازتاب یافتهدرهم

، امکان فهم عمیقتر كاركردهای اجتماعی و سیاسی 4سوق میدهد؛ تحلیلی كه در پرتو نظریه دفتمان میشل فوكو

 هم میسازد.شعر را فرا

ای از ای از واژدان و جملات، بلکه شبکهپرداز فرانسوی، دفتمان را نه صرفاً مجموعهمیشل فوكو، فیلسوف و نظریه

روابط قدرت/دانش میداند كه حقیقت را تولید و تثبیت میکند. از منظر او، زبان همواره در خدمت قدرت است و 

ل سازوكارهای دفتمانی است. در این چارچوب، شعر فرخی پذیرفته میشود، محصو« حقیقت»عنوان آنچه به

مثابه بخشی از نظام دانایی و قدرت عصر غزنوی تحلیل كرد؛ نظامی كه از طریق مدح سلطان، سیستانی را میتوان به

 تصویرسازی از اقتدار و طرد مخالفان، نظم سیاسی و اجتماعی را بازتولید میکرد.

ای از مطالعات ادبیات كلاسیک فارسی، بر جنبههای ی میشود كه بخش عمدهضرورت چنین تحلیلی از آنجا ناش

شناسی یا تاریخ ادبی متمركز بوده و كمتر به كاركردهای اجتماعی و سیاسی زبان شعر توجه شناسی، سبکزیبایی

اسی واقعیت سی دهندهكه با رویکرد فوكو، میتوان نشان داد كه شعر درباری نه تنها بازتابهستند. در حالی كرده

است، بلکه خود در تولید و تثبیت آن واقعیت نقش دارد. این امر به ویژه در مورد فرخی سیستانی اهمیت دارد، 

خشی بطور مستقیم در خدمت مشروعیتترین شاعران دربار محمود غزنوی بود و اشعارش بهزیرا او یکی از برجسته

 به قدرت سیاسی قرار داشت.

ل دفتمان فوكو به ما امکان میدهد تا جایگاه شاعر را در شبکه قدرت/دانش بازشناسیم. فرخی از سوی دیگر، تحلی

ای میان قدرت و جامعه بود؛ او با زبان شعر، حقیقتی را تولید میکرد كه در آن نه تنها مداح سلطان، بلکه واسطه

سازی اعر خود نیز در فرآیند سوژهترتیب، شمعنای عدالت، شکوه و پیروزی معرفی میشد. بدیناقتدار سلطان هم

 اش بازنمایی و تثبیت نظم دفتمانی است.ای كه وظیفهقرار میگیرد: سوژه

ازی ی سدیری از مفاهیم كلیدی فوكو ی همچون قدرت/دانش، تولید حقیقت و سوژهاین مقاله بر آن است تا با بهره

زبان شعری او در خدمت بازتولید نظم سیاسی و  به تحلیل اشعار فرخی سیستانی ب ردازد و نشان دهد كه چگونه

ل عنوان دفتمان قدرت عمفرهنگی عصر غزنوی قرار درفته است. پرسش اصلی این است كه شعر فرخی چگونه به

 كار میگیرد.بخشی به اقتدار سلطان بهمیکند و چه سازوكارهایی را برای مشروعیت

ن فوكو نه تنها به فهم بهتر نقش ادبیات در تاریخ اجتماعی در نهایت، بررسی شعر فرخی از منظر نظریه دفتما

ای در حوزۀ ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی رشتهای برای مطالعات میانهای تازهایران كمک میکند، بلکه افق

عنوان بخشی از شبکه قدرت و دانش در نظر میگشاید. این رویکرد نشان میدهد كه ادبیات كلاسیک را باید به

 ای كه حقیقت را تولید میکند و از طریق زبان، روابط سلطه و مقاومت را سامان میدهد.ت؛ شبکهدرف

 
 

                                                      
1 Michel Foucault 
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 پیشینه تحقیق

تمركز شناسی و تصویرپردازی ممطالعات پیشین درباره فرخی سیستانی بیشتر بر جنبههای زیباشناختی، سبک

ر مرور این آثار نشان میدهد كه جایگاه شعر فرخی د اند.اند و كمتر به تحلیل دفتمانی با رویکرد فوكو پرداختهبوده

 مند بررسی نشده است. به چند نمونه اشاره میشود:طور نظامشبکج قدرت/دانش هنوز به

نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ، پایان«سازی در دیوان فرخی سیستانیتركیب»(، 4343فلاح، فاطمه، ) .4

سازیهای فرخی یبات و سبک خراسانی در دیوان فرخی. نتیجه: تركیبهدف: تحلیل ترك اسلامی واحد یزد.

 دهنده سهل و ممتنع بودن زبان او و غنای سبک خراسانی است.نشان

پژوهشهای  ،«درایی در مکتب خراسانی با تمركز بر شعر فرخی سیستانیتحلیل عینیت»(، 4345غلامی، محمد، ) .6

ای از مکتب خراسانی. عنوان نمونهان عینیت و ذهنیت در شعر فرخی بهادبی دانشگاه مازندران. هدف: بررسی میز

 .درایی داردنتیجه: شعر فرخی بیشتر بر عینیت و بازنمایی مستقیم واقعیتها استوار است و كمتر ذهنی

، مجلج تحقیقات زبان «ویژدیهای سبک خراسانی در دیوان فرخی سیستانی»(، 4399دبیرسیاقی، سیدمحمد، ) .3

هدف: شناسایی ویژدیهای سبکی و زبانی فرخی در چارچوب سبک خراسانی. نتیجه: فرخی با   بیات فارسی.و اد

 ساددی زبان، استواری تركیبها و مدح درباری، نماینده برجسته سبک خراسانی معرفی شد.

ی تمركز خشناسی یا تصویرپردازی شعر فربرخلاف پژوهشهای پیشین كه عمدتاً بر جنبههای زیباشناختی، سبک

اند، مقاله حاضر با رویکرد تحلیل دفتمان فوكو به بررسی رابطه زبان، قدرت و حقیقت در اشعار او می ردازد. داشته

این مقاله نشان میدهد كه شعر فرخی نه صرفاً متن ادبی، بلکه بخشی از سازوكارهای قدرت/دانش در عصر غزنوی 

 ادبی و فرهنگی مییابد. است و از این منظر، جایگاهی نوین در مطالعات

 

 مبانی نظری

مبانی نظری این پژوهش بر اندیشههای میشل فوكو در حوزه تحلیل دفتمان استوار است. فوكو زبان را نه صرفاً 

عنوان میدان قدرت و دانایی میبیند؛ جایی كه حقیقت تولید و روابط سلطه ای برای انتقال معنا، بلکه بهوسیله

عنوان متنی دفتمانی بررسی میشود كه در آن زبان، چارچوب، شعر فرخی سیستانی به تثبیت میشوند. در این

 تنیده عمل میکنند.طور درهمقدرت و حقیقت به

 مفهوم گفتمان در اندیشۀ فوكو .0

شناس فرانسوی است كه به مسأله قدرت، روابط و كاركردهای شناس، تاریخدان، متفکر و جامعهفیلسوف، روان»

یسه قدرت در جامعج مدرنیته با عصر كلاسیک در جامعج غرب توجه ویژه داشته است. وی با تأثیرپذیری قدرت و مقا

 (454: 4151)مصفا،« .از نظریات اندیشمندان ماقبل خود به نقد قدرت در جامعه پرداخت

درت و روابط قای از جای نگاه صرفاً زبانی به شبکهدفتمان در اندیشج میشل فوكو مفهومی بنیادین است كه به

ای از قواعد و دزارهها میداند كه تعیین میکنند شناسی دانش دفتمان را مجموعهدانش اشاره دارد. فوكو در باستان

دفتمانها »(. او تأكید میکند كه 15: 4395)فوكو، « چه چیزی میتواند دفته شود و چه چیزی باید نادفته بماند»

ند، بلکه مرزهای اندیشیدن را نیز مشخص میسازند. در این معنا، دفتمانها نه تنها امکان سخن دفتن را فراهم میاور

 (76)همان: « تولیدكننده حقیقت است و حقیقت را در چارچوب روابط قدرت تثبیت میکنند.

از منظر فوكو، زبان بازتاب واقعیت نیست بلکه خود واقعیت را میسازد. او در نظم دفتار توضیح میدهد كه هر جامعه 

این سازوكارها تعیین میکنند چه كسی حق سخن »كارهایی برای كنترل، محدودسازی و هدایت دفتار دارد؛ سازو
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ترتیب، دفتمانها همزمان تولیدكننده و ( بدین64: 4379)فوكو، « دفتن دارد و چه موضوعاتی مشروعیت دارند.

صداهای مخالف را حذف یا طرد هستند: از یک سو امکان بیان فراهم میکنند و از سوی دیگر  محدودكننده

 (35)همان: « مینمایند.

دانش همواره »یکی از نوآوریهای فوكو، پیوند میان قدرت و دانش است. او در مراقبت و تنبیه نشان میدهد كه 

( این مفهوم 64: 4393)فوكو، « درون روابط قدرت شکل میگیرد و قدرت بدون تولید دانش پایدار نمیماند.

 در دفتمان پزشکی قرن»انگر آن است كه حقیقت محصول سازوكارهای قدرت است. برای نمونه، بی« قدرت/دانش»

نوزدهم، دانش پزشکی نه تنها بیماری را تعریف میکند بلکه تعیین میکند چه كسی بیمار است و چه كسی سالم؛ 

   (55)همان: « این تعریفها در خدمت روابط قدرت میان پزشکان، نهادهای درمانی و دولت قرار دارند.

توضیح میدهد كه دفتمانها افراد را در « تاریخ جنون»تأكید دارد. او در « سازیسوژه»فوكو همچنین بر فرایند 

او  معرفی میکند و« بیمار روانی»عنوان پزشکی فردی را بهدفتمان روان»جایگاههای خای تعریف میکنند؛ مثلاً 

(. این فرایند نشان میدهد كه هویت افراد نه مستقل، 49: 4377فوكو، « )ای خای قرار میدهد.را در موقعیت سوژه

دفتمانها نه تنها حقیقت را تولید میکنند بلکه سوژهها را نیز شکل »بلکه درون دفتمانها ساخته میشود. در نتیجه، 

 (75)همان: « میدهند.

هر »یقت تاریخی و نسبی است؛ فوكو در مجموعه دفتگوهای خود با عنوان قدرت/دانش نیز تأكید میکند كه حق

 «دورۀ تاریخی نظامهای دفتمانی خاصی دارد كه تعیین میکنند چه چیزی حقیقت است و چه چیزی غیرحقیقت.

(. بنابراین، حقیقت همواره در پیوند با قدرت قرار دارد و نمیتوان آن را مستقل از روابط اجتماعی 46: 4391)فوكو، 

ن تحلیل متون ادبی، سیاسی و اجتماعی را فراهم میاورد تا نشان دهیم چگونه زبان و سیاسی فهمید. این نگاه، امکا

 در خدمت بازتولید قدرت قرار میگیرد.

)سارتر،  «معرفی میکند.« ساختارهای تاریخیِ محدودكننده آزادی فرد»عنوان سارتر در نقدی بر فوكو، دفتمان را به

الاذهانی لانیت، برخلاف فوكو، بر امکان دستیابی به حقیقتی بین(. همچنین هابرماس در دفتمان و عق445: 4376

(. این مقایسه نشان میدهد كه نگاه فوكو به دفتمان بیشتر بر 45: 4394)هابرماس، « از طریق دفتگو تأكید دارد.

 پردازان بر جنبههای ارتباطی و عقلانی تأكید دارند.كه دیگر نظریهقدرت و سلطه متمركز است، در حالی

و تأكید الاذهانی از طریق دفتگهابرماس در دفتمان و عقلانیت بر خلاف فوكو، بر امکان دستیابی به حقیقتی بین

(. در مقابل، 45: 4394)هابرماس، « دارد و معتقد است كه عقلانیت ارتباطی میتواند حقیقتی مشترک ایجاد كند.

یوتار، )ل« ها و عدم وجود حقیقتی واحد تأكید میکند.مدرن همسو با فوكو، بر تکثر روایتدر وضعیت پست 4لیوتار

نشان داده است كه تولید حقیقت همواره در پیوند با  6( همچنین در پژوهشهای معاصر، نانسی فریزر16: 4379

: 4396)فریزر، « ساختارهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و نمیتوان آن را جدا از مناسبات قدرت تحلیل كرد.

55) 

مدرن، حقیقت چیزی جز برساخته تاریخی و اجتماعی نیست؛ هر دوره ین، از منظر فوكو و همفکران پستبنابرا

تاریخی رژیم حقیقت خای خود را دارد كه از طریق دفتمانها تولید میشود. این رژیمها تعیین میکنند چه كسی 

ود. در نتیجه، دفتمانها حق سخن دفتن دارد، چه موضوعی مشروعیت دارد و چه چیزی باید حذف یا طرد ش

همزمان تولیدكننده حقیقت و محدودكننده امکانهای اندیشیدن هستند. این چارچوب نظری به ما امکان میدهد 

                                                      
1  Lyotard 
2 Nancy Fraser 
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قیقت عنوان سازنده حتا متون ادبی و اجتماعی ی از جمله شعر فرخی سیستانی ی را نه صرفاً بازتاب واقعیت، بلکه به

 سیاسی و فرهنگی تحلیل كنیم.

 و بررسیبحث 

شعر فرخی سیستانی در دربار غزنویان نه تنها متن ادبی، بلکه بخشی از سازوكارهای قدرت/دانش بود. زبان شعری 

او حقیقت سیاسی را تولید میکرد، سلطان را در جایگاه محور عدالت و اقتدار قرار میداد و مخالفان را طرد مینمود. 

 مولفههای اصلی دفتمان در اشعار فرخی بررسی میشود. در این بخش، با تکیه بر نظریه دفتمان فوكو،

 قدرت .0
 ز عدل اوست جهان را نظام و سامان به نام شاه جهان آفرین كه داد و دهش

 (465: 4343)دیوان فرخی،  

ای روشن از بازنمایی قدرت در شعر درباری است. شاعر در آغاز قصیده، سلطان را با صفات این بیت نمونه

معرفی میکند؛ صفاتی كه در اصل به خداوند تعلق دارند، اما در دفتمان شعری « داد و دهش»و « نآفریجهان»

دهنده همان چیزی است كه فوكو آن را سازوكار قدرت/دانش فرخی به سلطان منتقل میشوند. این انتقال نشان

ثبیت ی مقدس و طبیعی در زبان تعنوان حقیقتعنوان یک واقعیت بیرونی، بلکه بهمینامد: قدرت سیاسی نه تنها به

نشان میدهد كه نظم اجتماعی و سیاسی وابسته به عدالت « ز عدل اوست جهان را نظام و سامان»میشود. عبارت 

ای از تولید حقیقت درون دفتمان قدرت است؛ حقیقتی كه سلطان است. در چارچوب نظری فوكو، این دزاره نمونه

ترتیب، شعر فرخی نه صرفاً مدح سلطان، بلکه سلطان برقرار میشود. بدینمیگوید سامان جهان تنها به واسطه 

 معنای عدالت و حقیقت اجتماعی تلقی میشود.بازتولید دفتمان سیاسی غزنویان است كه در آن قدرت سلطان هم

تابع  وقعیتعنوان محور عدالت تثبیت میکند و جامعه را در مسازی نیز این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

یت ترتیب، مشروعقرار میدهد و بدین« آفرینجهان»قرار میدهد. شاعر با زبان استعاری و دینی، سلطان را در جایگاه 

سیاسی او را طبیعی و مقدس جلوه میدهد. این همان چیزی است كه فوكو آن را زبان سلطه مینامد: زبانی كه 

 عنوان حقیقتی طبیعی و الهی بازنمایی میکند.عنوان امری قراردادی، بلکه بهقدرت را نه به

 ز فرّ و دولت او ملکها نگون دشتند   به تیغ شاه جهان دشمنان زبون دشتند

 (416)همان: 

ای روشن از بازنمایی قدرت نظامی سلطان در قالب زبان شعری است. شاعر با این بیت از فرخی سیستانی نمونه

عنوان نیرویی قاطع و غیرقابل مقاومت معرفی میکند؛ دشمنان در برابر را بهقدرت سیاسی « تیغ»استفاده از واژه 

عنوان حقیقتی مسلم در زبان تثبیت میگردد. در چارچوب نظری میشوند و این شکست به« زبون»تیغ سلطان 

و  تفوكو، این فرایند همان تولید حقیقت درون دفتمان قدرت است: حقیقتی كه میگوید اقتدار سلطان مطلق اس

 هیچ نیرویی توان مقاومت ندارد.

نیز نشان میدهد كه قدرت سلطان نه تنها در عرصه نظامی، بلکه در « ز فرّ و دولت او ملکها نگون دشتند»عبارت 

هستند كه مشروعیت و تقدس قدرت را بازنمایی  واژدانی« دولت»و « فرّ»سطح سیاسی و اجتماعی فرادیر است. 

شعر قدرت را طبیعی و مقدس جلوه میدهد. این همان چیزی است كه فوكو آن را زبان  ترتیب، زبانمیکنند؛ بدین

 سلطه مینامد: زبانی كه روابط قدرت را نه قراردادی، بلکه حقیقتی تاریخی و اجتماعی معرفی میکند.
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را در  انتثبیت میکند و سلط« خوردهدیگریِ شکست»عنوان سازی، این بیت جایگاه دشمنان را بهاز منظر سوژه

عنوان ترتیب، هویتها درون دفتمان شعری ساخته میشوند: سلطان بهقرار میدهد. بدین« پیروز مطلق»موقعیت 

 عنوان راوی حقیقت.عنوان باطل و زبون، و شاعر بهمحور قدرت و عدالت، دشمنان به

 به فرّ و دولت او هر زمان بهارستان است   جهان به سایه عدلش چو دلستان است

 (453)همان: 

« ایه عدلس»این بیت از فرخی سیستانی تصویری شاعرانه از قدرت سلطان ارائه میدهد. شاعر با استفاده از استعاره 

عنوان سرچشمه زیبایی، نظم و شکوفایی اجتماعی بازنمایی ، قدرت سیاسی را به«دلستان»و تشبیه جهان به 

ای از تولید حقیقت درون دفتمان قدرت است؛ حقیقتی كه میکند. در چارچوب نظری فوكو، این فرایند نمونه

 میگوید عدالت سلطان نه تنها نظم اجتماعی را برقرار میکند، بلکه جهان را به فضایی طبیعی و زیبا بدل میسازد.

دهنده تقدس و مشروعیت قدرتند. شاعر با این زبان، قدرت در مصراع دوم نیز نشان« دولت»و « فرّ»واژههای 

را نه قراردادی یا انسانی، بلکه حقیقتی طبیعی و مقدس معرفی میکند. این همان چیزی است كه فوكو آن سلطان 

 عنوان حقیقتی تاریخی و اجتماعی تثبیت میکند.را زبان سلطه مینامد: زبانی كه روابط قدرت را به

تثبیت میکند و جامعه را در عنوان محور عدالت و شکوفایی سازی، این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

موقعیت تابع قرار میدهد. مردم و جهان در سایه عدل سلطان معنا مییابند؛ یعنی هویت اجتماعی و سیاسی آنان 

 درون دفتمان سلطنت ساخته میشود.

 ز حکم اوست كه هر كس به جای خویش است   به فرّ شاه، همه مُلکها مطیع شدند

 (441)همان: 

كه در  ی« فرّ»سیستانی بازنمایی آشکار قدرت سلطان در قالب زبان شعری است. شاعر با واژه  این بیت از فرخی

فرهنگ سیاسی ایران باستان نشانه مشروعیت و تقدس سلطنت بود ی قدرت سلطان را حقیقتی فرادیر و الهی 

قلمرو خای، بلکه  نشان میدهد كه سلطه سلطان نه محدود به« همه مُلکها مطیع شدند»معرفی میکند. عبارت 

ای از تولید حقیقت درون دفتمان قدرت است؛ جهانی و فرادیر است. در چارچوب نظری فوكو، این فرایند نمونه

 پذیر است.حقیقتی كه میگوید اطاعت و نظم سیاسی تنها در سایه فرّ و حکم سلطان امکان

ه نقش قدرت در ساماندهی جامعه دهندنیز نشان« ز حکم اوست كه هر كس به جای خویش است»مصراع دوم 

است. نظم اجتماعی نه محصول قرارداد یا عقلانیت جمعی، بلکه نتیجه اراده سلطان معرفی میشود. این همان 

چیزی است كه فوكو آن را زبان سلطه مینامد: زبانی كه روابط قدرت را طبیعی و ضروری جلوه میدهد و حقیقت 

 تثبیت میکند.اجتماعی را در پیوند با اراده حاكم 

عنوان محور عدالت و نظم تثبیت میکند و مردم و سرزمینها را سازی، این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

 عنوان سرچشمه نظم و حقیقتدر موقعیت تابع قرار میدهد. هویتها درون دفتمان شعری ساخته میشوند: سلطان به

 شعر فرخی نه تنها مدح سلطان، بلکه بازتولید دفتمان سیاسی غزنویان ترتیب،عنوان مطیع و تابع. بدینو دیگران به

 معنای عدالت و حقیقت اجتماعی تلقی میشود.است كه در آن قدرت هم

 حقیقت .2

 ز دفت اوست كه هر كار دردد استوار   هر آنچه شاه بگوید همان حقیقتِ راست

 (476)همان: 
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بطه قدرت و حقیقت در دفتمان درباری است. شاعر حقیقت را نه امری این بیت فرخی سیستانی بازنمایی آشکار را

ر چارچوب د«. هر آنچه شاه بگوید همان حقیقتِ راست»مستقل و مطلق، بلکه وابسته به زبان سلطان معرفی میکند: 

یرونی، ب ای روشن از تولید حقیقت درون دفتمان قدرت است؛ حقیقتی كه نه از واقعیتنظری فوكو، این دزاره نمونه

 بلکه از دفتار قدرت سرچشمه میگیرد.

نشان میدهد كه دفتار سلطان نه تنها حقیقت را تعیین میکند، « ز دفت اوست كه هر كار دردد استوار»مصراع دوم 

بلکه بنیان نظم اجتماعی و سیاسی را نیز میسازد. این همان چیزی است كه فوكو آن را رژیم حقیقت مینامد: 

اعد و سازوكارها كه مشخص میکنند چه چیزی حقیقت تلقی شود و چه كسی صلاحیت بیان آن ای از قومجموعه

عنوان مرجع حقیقت معرفی میشود و زبان او معیار درستی و استواری امور را داشته باشد. در اینجا، سلطان به

 است.

 کند و دیگران را در موقعیتتثبیت می« منبع حقیقت»عنوان سازی، این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

ترتیب، تابع قرار میدهد. مردم و جامعه تنها در صورتی به حقیقت دست مییابند كه سخن سلطان را ب ذیرند. بدین

 هویت اجتماعی و سیاسی آنان درون دفتمان سلطنت ساخته میشود.

 یمن استبه فرّ و دولت او هر زمان جهان ا   به عدل اوست كه عالم به راستی قائم است

 (495)همان: 

به عدل »این بیت از فرخی سیستانی حقیقت را در پیوند مستقیم با عدالت سلطان معرفی میکند. شاعر میگوید 

الت شمول، بلکه وابسته به عد؛ یعنی حقیقت و راستی نه امری مستقل و جهان«اوست كه عالم به راستی قائم است

ای روشن از رژیم حقیقت است: حقیقتی كه درون دفتمان زاره نمونهسلطان است. در چارچوب نظری فوكو، این د

 قدرت ساخته میشود و مشروعیت خود را از روابط سلطه میگیرد.

نشان میدهد كه حقیقت اجتماعی و امنیت جهان نیز در « به فرّ و دولت او هر زمان جهان ایمن است»مصراع دوم 

در اینجا نقش كلیدی دارند؛ آنها قدرت « دولت»و « فرّ». واژههای سلطان تثبیت میشود« دولت»و « فرّ»پیوند با 

را مقدس و طبیعی جلوه میدهند و حقیقت را در زبان سلطه بازتولید میکنند. این همان چیزی است كه فوكو آن 

 .را زبان سلطه مینامد: زبانی كه روابط قدرت را نه قراردادی، بلکه حقیقتی تاریخی و اجتماعی معرفی میکند

عنوان محور عدالت و حقیقت تثبیت میکند و جامعه را در موقعیت سازی، این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

تابع قرار میدهد. مردم و جهان تنها در سایه عدل سلطان معنا مییابند؛ یعنی هویت اجتماعی و سیاسی آنان درون 

 دفتمان سلطنت ساخته میشود.

 به دفت اوست كه هر كار راست و محکم است   حجت استسخن چو از لب شاه آید، 

 (499)همان: 

طور مستقیم در پیوند با دفتار سلطان معرفی میکند. شاعر میگوید: این بیت از فرخی سیستانی حقیقت را به

تنهایی حجت و ؛ یعنی هر سخنی كه از زبان سلطان صادر شود، خود به«سخن چو از لب شاه آید، حجت است»

ای روشن از رژیم حقیقت است؛ حقیقتی كه نه بر ر حقیقت است. در چارچوب نظری فوكو، این دزاره نمونهمعیا

اساس واقعیت مستقل یا عقلانیت جمعی، بلکه درون دفتمان قدرت ساخته میشود و مشروعیت خود را از روابط 

 سلطه میگیرد.

میدهد كه دفتار سلطان نه تنها حقیقت را نشان « به دفت اوست كه هر كار راست و محکم است»مصراع دوم 

تعیین میکند، بلکه بنیان استواری و سامان امور اجتماعی و سیاسی نیز هست. این همان چیزی است كه فوكو آن 
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ای از قواعد و نهادها كه مشخص میکنند چه كسی صلاحیت را سازوكار تولید حقیقت در دفتمان مینامد: مجموعه

عنوان مرجع حقیقت معرفی میشود د و چه چیزی حقیقت تلقی شود. در اینجا، سلطان بهدارد حقیقت را بیان كن

 و زبان او معیار درستی و استواری امور است.

تثبیت میکند و دیگران را در موقعیت « منبع حقیقت»عنوان سازی، این بیت جایگاه سلطان را بهاز منظر سوژه

هویت  ترتیب،حقیقت دست مییابد كه سخن سلطان را ب ذیرد. بدین تابع قرار میدهد. جامعه تنها در صورتی به

 اجتماعی و سیاسی افراد درون دفتمان سلطنت ساخته میشود.

 سازیسوژه .3

 ام آن را كه جز به حجت نیستمنم كه دفته ام آن را كه جز به راستی نیستمنم كه دفته

 (445)همان: 

معرفی میکند و با تأكید بر اینکه سخنش جز راستی و حجت « وی حقیقترا»در این بیت، شاعر خود را در جایگاه 

نیست، هویت خویش را درون دفتمان سلطنتی تعریف مینماید؛ این امر نشان میدهد كه او نه صرفاً مداح سلطان، 

ای میان قدرت و جامعه است كه حقیقت را تولید و منتقل میکند. در چارچوب نظری فوكو، چنین بلکه واسطه

 ای دفتمانی تثبیتعنوان سوژهسازی است؛ یعنی شاعر با زبان شعر، جایگاه خود را بهای از سوژهرویکردی نمونه

ترتیب، شعر فرخی تنها مدح نیست، بلکه بازتولید میکند كه مشروعیت سخنش از قدرت سرچشمه میگیرد. بدین

ت و حقیقت معرفی میشود و شاعر نیز با قرار عنوان محور عدالدفتمان سیاسی غزنویان است كه در آن سلطان به

 .، نقش مهمی در تثبیت و انتقال این دفتمان ایفا میکند«راوی حقیقت»درفتن در موقعیت 

 به حکم اوست كه هر كس به جای خویش است به عدل شاه جهان، هر زمان جهان ایمن است

 (495)همان: 

زی میشود؛ شاعر عدالت را نه یک مفهوم مستقل، بلکه ویژدی ساعنوان محور عدالت سوژهدر این بیت، سلطان به

ترتیب حقیقت و نظم اجتماعی تنها در پیوند با وجود او معنا مییابند. در چارچوب ذاتی سلطان معرفی میکند و بدین

اعی تمسازی درون دفتمان قدرت است؛ زیرا هویتها و جایگاههای اجای روشن از سوژهنظری فوكو، این رویکرد نمونه

 كه مردم وتثبیت میگردد، در حالی« محور عدالت»بر اساس روابط سلطه ساخته میشوند و سلطان در موقعیت 

جامعه در جایگاه تابع قرار میگیرند. زبان شعر در اینجا همان زبان سلطه است كه روابط قدرت را طبیعی و ضروری 

ن بازتولید میکند؛ بنابراین، شاعر با زبان خود نه تنها مدح جلوه میدهد و حقیقت اجتماعی را در پیوند با اراده سلطا

عنوان سرچشمه عدالت و نظم اجتماعی میگوید، بلکه دفتمان سیاسی غزنویان را بازتولید كرده و سلطان را به

 .سازی میکندسوژه

 به مدح شاه جهان هر زمان بقا یابد سخن من آن بود كز راستی جدا نشود

 (444)همان: 

معرفی میکند و با تأكید بر اینکه سخنش از راستی جدا « دوینده حقیقت»ن بیت، شاعر خود را در جایگاه در ای

نمیشود، هویت خویش را درون دفتمان سلطنتی تثبیت مینماید. او حقیقت را در پیوند مستقیم با مدح سلطان 

سازی ای روشن از سوژهرویکرد نمونه ترتیب، مشروعیت سخنش را از قدرت سیاسی میگیرد. اینقرار میدهد و بدین

ای دفتمانی تعریف میکند كه عنوان سوژهدر چارچوب نظری فوكو است؛ زیرا شاعر با زبان شعر، جایگاه خود را به

 ای میان قدرت و جامعه استترتیب، او نه تنها مداح سلطان، بلکه واسطهحقیقت را تولید و منتقل میسازد. بدین

 .زتولید دفتمان سلطنتی و تثبیت روابط قدرت ایفا میکندكه نقش مهمی در با



 675-697 صص ،444 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 691

 زبان سلطه .4
 كز نور طلعت او، روزدار روشن است خورشیدِ فلک ز روی شاه جهان خجل شد

 (449)همان: 

برای سلطان، قدرت سیاسی را در قالبی طبیعی و كیهانی « خورشید»در این بیت، فرخی سیستانی با استعاره 

خورشید كه نماد نور و حیات است، در برابر طلعت سلطان خجل میشود و این برتری، سلطان را بازنمایی میکند؛ 

ای روشن از زبان سلطه است؛ زیرا در جایگاه منبع نور و حقیقت قرار میدهد. از دیدداه فوكو، چنین زبانی نمونه

ترتیب، و چرا پذیرفته شود. بدینروابط قدرت در قالب نمادهای طبیعی بازتولید میشوند تا مشروعیت آن بیچون 

ت كه حقیقسازی میشود و جامعه در موقعیت تابع قرار میگیرد، در حالیعنوان مركز نور و عدالت سوژهسلطان به

 .اجتماعی نیز در پیوند با نور و حضور سلطان معنا مییابد

 به فرّ و دولت او هر زمان بهارستان است جهان به سایه عدلش چو دلستان است

 (453)همان: 

در این بیت، شاعر عدالت سلطان را به دلستان تشبیه میکند و با این تصویر، قدرت سیاسی را در قالبی طبیعی، 

ی عنوان سرچشمه شکوفایزیبا و مقدس بازنمایی مینماید؛ دلستان نماد طراوت و زنددی است و عدالت سلطان به

ای روشن از زبان سلطه است، زیرا روابط قدرت ین زبانی نمونهو سامان جهان معرفی میشود. از دیدداه فوكو، چن

، سلطان ترتیبو چرا پذیرفته شود. بدینهای طبیعی بازتولید میشوند تا مشروعیت آن بی چون در قالب استعاره

كه نظم سازی میشود و جامعه در موقعیت تابع قرار میگیرد، در حالیدر جایگاه محور عدالت و حقیقت سوژه

 .تماعی و امنیت جهان تنها در سایه عدل او معنا مییابداج

 ز نور عدل وی، عالم همه چو روز روشن است به تیغ شاه جهان دشمنان چو شب سیه شدند

 (443)همان: 

نور »ه مثابو در مقابل قرار دادن عدالت سلطان به« شب سیه»عنوان در این بیت، شاعر با تصویرسازی دشمنان به

قت حقیسیاسی را در قالبی طبیعی و كیهانی بازنمایی میکند؛ دشمنان در جایگاه تاریکی و بی، قدرت «روز

عنوان سرچشمه نور و عدالت تثبیت میگردد. از دیدداه فوكو، این تقابل كه سلطان بهسازی میشوند، در حالیسوژه

ت شوند تا مشروعییعی بازتولید میای روشن از زبان سلطه است؛ زیرا روابط قدرت در قالب استعارههای طبنمونه

ترتیب، شاعر با زبان شعر، هم دشمنان را طرد هویتی میکند و هم سلطان وچرا پذیرفته شود. بدینچونسلطان بی

 را در موقعیت محور حقیقت و عدالت قرار میدهد.

 ز خون دشمن او، دشتها چو دلشن است به تیغ شاه جهان، ملکها مطیع شدند

 (445)همان: 

قدرت قهرآمیز او را سرچشمه اطاعت « تیغ»در این بیت، شاعر با مدح پیروزیهای نظامی سلطان و استفاده از واژه 

ای از قدرت نظامی، نه تنها نابودی دشمنان را نشان میدهد عنوان استعارهبه« تیغ»و نظم سیاسی معرفی میکند؛ 

ت، زیرا ای روشن از زبان سلطه اسوكو، این بازنمایی نمونهبلکه مشروعیت سلطه را نیز تثبیت مینماید. از دیدداه ف

روابط قدرت در قالب واژهها و استعارههای نظامی بازتولید میشوند تا خشونت و پیروزی به حقیقتی طبیعی و 

قیقت عنوان حسازی میشوند و اطاعت سرزمینها بهسوژه« باطل»ترتیب، دشمنان در جایگاه مقدس بدل دردد. بدین

 .كه سلطان در موقعیت محور عدالت و قدرت قرار میگیرداعی تثبیت میگردد، در حالیاجتم
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 گیرینتیجه

شناسی شناسی و سبکهای پژوهش نشان میدهد كه شعر فرخی سیستانی را نمیتوان تنها در چارچوب زیبایییافته

عری عصر غزنویان فهمید؛ زیرا زبان شعنوان بخشی از شبکه قدرت و دانش در سنتی بررسی كرد، بلکه باید آن را به

او نه بازتاب ساده واقعیت سیاسی، بلکه سازنده آن واقعیت بود و از طریق مدح سلطان، تصویرسازی از عدالت و 

معنای عدالت و نظم اجتماعی شکوه و طرد مخالفان، حقیقتی سیاسی را تولید میکرد كه در آن اقتدار سلطان هم

ای دفتمانی عمل میکرد كه وظیفه تثبیت نظم ان میدهد كه شاعر در جایگاه سوژهتلقی میشد و همین امر نش

سازی قرار میگرفت؛ یافتههای این پژوهش آشکار سیاسی و فرهنگی را بر عهده داشت و خود نیز در فرایند سوژه

یم با مستق عنوان سرچشمه نظم و عدالت بازنمایی میشود، حقیقت در پیوندساختند كه قدرت در شعر فرخی به

سازی جایگاه شاعر، سلطان و دشمنان را در چارچوب دفتمان مشخص زبان سلطان ساخته و تثبیت میگردد، سوژه

ترتیب شعر فرخی میکند و زبان سلطه با استعارهها و واژدان خای قدرت را طبیعی و مشروع جلوه میدهد، بدین

خدمت بازتولید نظم غزنوی قرار داشت و نشان میدهد  عنوان دفتمانی سیاسی ی فرهنگی فهمید كه دررا باید به

آن را در  شناسی بررسی كرد، بلکه بایدشناسی یا سبکكه ادبیات كلاسیک فارسی را نمیتوان تنها از منظر زیبایی

پیوند با ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطالعه نمود، زیرا شعر نه تنها بازتاب واقعیت، بلکه سازنده آن است؛ این 

ویکرد همچنین نشان داد كه دفتمانها همزمان محدودیتها و امکانهایی را فراهم میاورند، از یک سو صداهای ر

ای برای سازماندهی جامعه و تعریف هویتها ایجاد مخالف را حذف یا طرد میکنند و از سوی دیگر امکانهای تازه

اعی به فهم بهتر نقش ادبیات در تاریخ اجتم مینمایند، در نتیجه تحلیل دفتمان بر شعر فرخی سیستانی نه تنها

ای در حوزه ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی رشتهای برای مطالعات میانایران كمک میکند، بلکه افقهای تازه

 شناسی یاجای تمركز صرف بر زیباییمیگشاید و تمایز این پژوهش با مطالعات پیشین در آن است كه به

عنوان سازوكار تولید حقیقت و تثبیت قدرت تحلیل شد، بنابراین میتوان دفت خی بهشناسی، زبان شعری فرسبک

ای روشن از پیوند زبان، قدرت و حقیقت در تاریخ فرهنگی ایران است و نشان میدهد كه كه شعر فرخی نمونه

د و از طریق میکن عنوان بخشی از شبکه قدرت و دانش در نظر درفت كه حقیقت را تولیدادبیات كلاسیک را باید به

عنوان زبان، روابط سلطه و مقاومت را سامان میدهد و همین نگاه است كه امکان میدهد شعر فرخی را نه تنها به

عنوان سندی تاریخی و فرهنگی بخوانیم كه در آن زبان به ابزار سلطه و همزمان به میدان میراث ادبی بلکه به

میدهد كه ادبیات كلاسیک فارسی ظرفیت آن را دارد كه در پرتو  دیری نشانمقاومت بدل میشود و این نتیجه

ای در مطالعات فرهنگی و تاریخی نظریههای مدرن فلسفی و اجتماعی بازخوانی شود و از این رهگذر جایگاه تازه

شاعر  هبیابد، جایگاهی كه فراتر از زیبایی و هنر به كاركردهای اجتماعی و سیاسی زبان توجه دارد و نشان میدهد ك

دربار نه تنها هنرمند بلکه كنشگری دفتمانی است كه حقیقت را میسازد، قدرت را تثبیت میکند و جامعه را در 

چارچوب نظم سیاسی زمانه بازتعریف مینماید و همین امر اهمیت تحلیل دفتمان فوكو را در فهم شعر فرخی 

 ار میسازد.طور كلی در بازخوانی ادبیات كلاسیک فارسی آشکسیستانی و به

 مشاركت نویسندگان
ركار ساستخراج شده است. ارومیه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند.  اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول بودهراهنمایی رساله را بر عهده داشتهخانم دكتر فاطمه مدرسی 

ت اند. در نهایپژوهشگران این مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشتهریسا رنجبری سركار خانم پدانشجو 

 پژوهشگر میباشد. هر دو تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت 



 675-697 صص ،444 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 694

 تشکر و قدردانی
 ینو مسئول ارومیهنویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نظم اعلام نمایند. فرهیختج نشریج وزین سبک

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلی

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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